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های مدرنیسم در رمان های پستخوانش تطبیقی مؤلفه

 فرانکشتاین فی بغدادو   پستی

 
 2نسترن گندمی ،*1دکتر علی افضلی

 

 ستادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهرانا . 1

 ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول کارشناس  .2

 
 27/12/1395 پذیرش:               3/7/1395 دریافت:

 

 چکیده

 به توجه و است متفاوت کلاسیک و مدرن هایداستان با بسیاریهای  دیدگاه ازمدرن پست هایداستان

 فرهنگی فضای و بستر و کند درک بهتر راها آن تا کندمی کمک خواننده به داستان نوع این هایمؤلفه

برای خوانش  است قاله تلاشیاین م. بشناسد بهتر ه،گرفت شکل هاآن در آثار این که را اجتماعی و

 پستی اثر احمد سعداوی و فرانکشتاین فی بغدادهای عربی و فارسی با ناممدرن پست تطبیقی دو رمان

 مدرنیسم مانندپست هایمؤلفه برخی ،توصیفی -تحلیلی روش با ق. این تحقیمدرضا کاتباثر مح

 در قاعده فقدان رویدادها، روایت در مکانی و زمانی نظمیبی ،چندصدایی روش جایی، هجاب بینامتنیت،

 دهدمی نشان تحقیق این هاییافته .دهدرا در این دو رمان نشان می گویی تک قطعیت و عدم مضمون،

 ،موارد ایپاره در پستی رمان هایمایهدرون و بغداد فی فرانکشتاین داستانمیان  اشتراک وجوه که

 همچنیناست.  داده جای خود در نیز را مدرنیسم از عناصری حال عین در و کرده پیدا تقلیدی ماهیت

 و مکانی ،زمانی نظر ازشان متفاوت هایبخش که است چندپاره و ساختارشکن ریاثآ ها،این رمان

 .است منطقی توالی و خطی تسلسل فاقد ،روایی

 

 .تی، فرانکشتاین فی بغدادسعداوی، پس احمدکاتب، محمدرضا  مدرنیسم،: پستکلیدی واژگان

                                                                                                                                        
 :ali.afzali@ut.ac.ir E-mail                                                                               نویسندة مسئول مقاله:* 
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 مقدمه .1
 بیان مسأله .1. 1

 است نظریات متنوعی و آرا ها،اندیشه از ای تنیده درهم و پیچیده پیکره 1مدرنیسمپست

 همچنان 1990 دهه هایسال واپسین در هنوز و برآورد سر 1960دهه  اواخر که

-پست صطلاحا(. 35 ،2 ج، 1380 نوذری،) است گسترش حال درپویا و  و فعال

 همین معنای به مدُُ از مشتق مدرنیسم و پس معنای به پست واژه دو از مدرنیسم

 بیستم، قرن دوم نیمه در که است وسیع معناییِ حوزه با جریانی و شده تشکیل ،الآن

-پست. دارد اشاره کلی سطح در جامعه و انسانی عام وضعیت به هنر، بر علاوه

 و آن زیربنای ایدئولوژی و پیشرفت به مدرنیسم ندیپایب بردن سؤال زیر با مدرنیسم

 بر را عقاید این بنیان هنر، و اندیشه حوزه در حال و گذشته میان گوو گفت به تشویق

 به مدرنیستی پایبندی رد منمتض مدرنیسمپست اوصاف، این با. اندازدمی

 قدیمی هنری هایشیوه و هاسبک از استفاده به بازگشت و اصالت و آزمایی ذوق

 توانمی مجموع در. پذیرد صورت طنزآمیز و کنایی یزوش به کار این اگر یحت است؛

 دیدگاهی ذاتاً که دانست گراییشک دیرپای فلسفی تسن از بخشی را مدرنیسمپست

 و ادّعاها تخریب و تضعیف دنبال به بیشتر یعنی دارد؛ منفی لحنی و میضد تحک

-پست. باشد مثبت ایعقیده تثبیت و اثبات پی در که آن تا دیگراست هاینظریّه دعاوی

 چرخه سراسر در که است انتقادی هاییجنبش لیوتار، اعتقاد به مدرنیسم، و مدرنیسم

 (.9: 1386 مالپاس،) دشومی یکدیگر جایگزین ،تاریخ

 تصادف، عنصر بر تأکید. 1: جمله از ددار هایی ویژگی مدرنپست هایداستان

 عنصر صرف بر تأکید. 2 داستان حیاتی عنصر ترین مهم عنوان هب احتمالات، و شانس

 به دستیابیبرای  مناسبی راهنمای عنوان به گرایی،عقل و تعقل جای به زیباشناسی

                                                                                                                                        
1  . Post- Modernism 
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 و ها محدودیت با مبارزه. 4 نویسیداستان شیوه با مقابله ایرب داستان خلق. 3 حقیقت

 حقایق از جستن دوری و یالخ عالم به آوردن روی. 5 ها انسان پیرامون مرزهای

 .(33-30: 1380 رهادوست،) مطلق

 در مثلاً تا برندمی کار  هب را خود توان بیشینه مدرنپست نویسندگان از بسیاری

 از را مضمون و مکان زمان، شخصیت، طرح، یعنی آن عناصر رمان، مانند ژانری

 اگر. بدگمانند نتیس هایداستان تمامیت و یکپارچگی بهها آن که چرا ببرندمیان 

ها آن نگارش نوع درباره و نباشد ایحرفه ،مدرنپست آثاردر شناخت  خواننده

ها آن مطالعه و شودمی آورملال برایش آثار این خواندن باشد، نداشته اطلاعی

 بُستار کلاسیک، آثار مانند و است گشودار آثاری، چنین پایان غالباً. ماندمی تمام نیمه

 خواننده اغلب آثار، خواندن این از پس چنینهم. رسدنمی مشخصی ایانپ به و نیست

-می متن پیچیدگی به نیز هانوشته فرم که آن بر علاوه ماند،می سردرگم و متحیر

بررسی  در این پژوهش، با .دشومی فراهم متعدد هایخوانش برای زمینه و افزاید

فرانکشتاین »معاصر ایرانی و  اثر محمدرضا کاتب نویسنده« پستی» تطبیقی داستان

 از برخیویسنده، شاعر و ادیب معاصر عراقی، اثر احمد سعداوی ن« فی بغداد

 تحلیل و مطالعه رمان، متن از مستنداتی ذکر پسامدرنیستی با هایمؤلفه ترین مهم

 .شودمی

 

 سؤالات پژوهش. 2. 1

 که اصلی هستند دنبال یافتن پاسخی برای این پرسشبه نگارندگان در این پژوهش

های ادبی پسامدرن به ها و فرمچه روشکاتب و احمد سعداوی با تأکید بر  محمدرضا

 اند؟خلق آثار داستانی خود پرداخته

 

 پیشینه پژوهش .3. 1
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 در باب که است فارسیفارسی و غیر هایبه زبان یها و مقالاتکتاب ،نخست دسته

توان به میها آن یاز جمله. است منتشر شده مدرنیسمتبیین و تعریف دقیق پست

 حسن ،(1376) جنکز ،(1379) اندرسون تروت (،1380) (، نوذری1380) باغیقره

اشاره کرد که همگی به  (1989) هایل مک ( و1992) (، مارشال2000) سبیلا ،(2007)

  اند.پرداخته مدرنیسم پستی نظریهشرح مبانی 

 تطبیق و پسامدرن هایداستان های گیی دوم آثاری است که به توضیح ویژدسته

-زادهحسن(، 1394) یزدانجوجمله:  از پردازد؛ می داستانی آثار نظریه بر عملی

مستعلی (، 1389) سجودی (،1391ابویسانی ) (،2012) جمعه عطیه (،1393) دستجردی

 (.1380) ( و رهادوست1385) (، گلشیری1386) پاینده(، 1387) پارسا

-می پرداخته کاتب محمدرضا اثر پستی رمان قلی که به بررسیآثار مست از جمله

اشاره کرد  (1382) دوست و غریب (1382) نسلیمانی و همکارا ی بلقیسمقاله به توان

  اند.این رمان داشته یمایه به درون که نگاهی

، نگارندگان پژوهشی اختصاصی فرانکشتاین فی بغدادبا توجه به نو بودن رمان 

مدرنیسم در ادب  ( ضمن سخن از پست2016فتند اما الشمعه )ن اثر نیای ایدرباره

حاضر با  یناگفته پیداست که مقاله ه است.سیار گذرا به این رمان اشاره کردعربی، ب

پسامدرن در  های وجودشناسانهاش به مؤلفهتوجه به رویکرد تخصصی و ویژه

در مقابل تحلیل رمان  اثر محمدرضا کاتب« پستی»بررسی و تحلیل تطبیقی رمان 

توان آن را در و می ای مشابه نداردپیشینه ثر احمد سعداوی،ا« فرانکشتاین فی بغداد»

  پژوهی خاص و نقد عملی قرار داد.شمار مورد

 روش پژوهش .4 .1

های ، با استعانت از دیدگاهتاریخی و محتوایی دو رمان ضمن مطالعهدر این پژوهش، 

عناصر  نویسندگان، بینیتوصیفی، جهان –وش تحلیلیرمدرن، به نظران پستصاحب
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ها و اختلافات این شباهت ،و در پایان را واکاویها آن های پسامدرنیته درو مؤلفه

 کنیم.ها را تبیین میرمان

 

 بحث و بررسی .2
 پستیرمان  .1. 2

 داستان چند از متشکل است رمانی «پستی» است. 1محمدرضا کاتبرمان پستی اثر 

 هم به که گفت شود می کرد، شک ها داستان این پیوستگی در توان می که قدر مانه که

 . است پیوسته

شاید . است شده نوشته شک اساس بر کتاب صفحه شش و پنجاه و دویست همه

 داستان .باشد بیشتر هم اضافه حروف بسامد از کتاب کل در «شاید» کلمه بسامد

 تا و بندند مویی به بسیار ،آمدن ورز نعی در ها شخصیت. نیست تردید فرم نمایش

 زاویه رمان،. آید می چشمت پیش زندگیشان از دیگری واقعیت کنی باورشان آیی می

 برق و زرق ایجاد برای یروش تنها ،متن در روایت های زاویه تغییر. ندارد ثابتی دید

 از واقعیتی هیچ. است جریان در ها شخصیت تاروپود در و نیست داستاندر 

 اومیان  فاصله ایجاد برای که رمان ابتدایی صفحات در. یابد نمی قطعیت ها صیتشخ

 در و است «صاحبخانه» رمان از بخشی در است، گرفته نام «صاحبخانه» پسر، و

. است کرده خیانت خودش به هم شاید البته و شده خیانت او به که زنی دیگر جایی

 است داستانهای شخصیت از یکی تنها هم شده له قطار زیر سرش که پسری اگرچه

 .شودمی روایت او ذهن از رمان که کرد تصور چنین توانمی اما

                                                                                                                                        
« چراغی در دست شب»های : رمانهتوان باو می(. از آثار 1345) رضا کاتب نویسنده معاصر ایرانمحمد .1

(، 1378« )تجلّی؟ وصف؟ مائده؟:هیس»(، 1374« )های آبی ماهدوشنبه»(، 1372« )فقط به زمین نگاه کن»(، 1368)

( و 1392ترسی )(، بی1390کُننده ) (، رام1388پرست نازنین )(، آفتاب1383« )وقت تقصیر» (،1381»پستی« )

 اشاره کرد.( 1394چشمهایم آبی بود )
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 فرانکشتاین فی بغدادرمان  .2 .2

است. این رمان در  1احمد سعداویی شده رمان بسیار تحسین «بغداد فی فرانکشتاین»

که در  هایی است روایت غریبهی بوکر عربی شد. رمان، ی جایزهبرنده 2014سال 

کشد  فروش را به تصویر می نام هادی دست داستان زندگی مردی به .اند شترکرنج م

 2005های خونین سال  ها و درگیری شدگان بمباران های بدن کشته که با دوختن تکه

شدگان  آورد که با دمیده شدن روح یکی از همان کشته کالبدی را به وجود می ،عراق

جویی  های بغداد به انتقام گیرد و در خیابان جان می ،در آن کالبد ساخته دست هادی

جو تبدیل به جانی   قامانت مدتی از بعد اما پردازد. از عاملان کشتارهای بغداد می

کرده و عامل وحشتی فراگیر در کل شود که مقصد و هدف اصلی را گم میخطرناکی 

خواننده منتقل های داستان اندوه و آشفتگی غریبی را به  شود. شخصیت کشور می

  دهد. ظالم و مظلوم را دیگر از هم تشخیص نمی ،خواننده ،رمان میانهکنند و در  می

 

 های پسامدرنیته در آثار احمد سعداوی و محمدرضا کاتبمؤلفه .3. 2

ید، یک جنبش همگن یا آمیان میمدرن بههنگامی که صحبت از ادبیات داستانیِ پست

های ین دلیل اگر کسی در پی یافتن ویژگینظر نیست، به هم متجانس مورد

-های پسامدرن را طبقهبخواهد رمانها آن امدرنیسم در رمان باشد تا به وسیلهپس

طور کلی برخی از هدفش نخواهد رسید. با این همه بهبندی کند، احتمالاً هرگز به 

ن در توادر زمینه رمان و داستان را می درن به ویژهمهای آثار ادبی پستویژگی

 د:موارد زیر خلاصه کر

                                                                                                                                        
توان به: مجموعه (. از آثارش می  -1973نویس عراقی )نویس، شاعر و فیلمنامهاحمد سعداوی رمان .1

( و رمان 2008« )إنه یحلم أو یلعب أو یموت»(، رمان 2004« )یلالبلد الجم»(، رمان 2000« )یادمان آوازهای بد»شعر

 ( اشاره کرد. 2013«)فرانکشتاین فی بغداد»
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 1تبینامتنی .1. 3. 2

 تبینامتنی ت است.بینامتنیخورد، چشم میپسامدرنیستی که در رمان به هایمؤلفه از

نوعی خوانش یک  های دیگر است؛متن ها به وسیلهگیری معناهای متنبه معنای شکل

ها را، متن و اصولاً همهها متنی و ایدئولوژیکی آن های دیگر که آثارمتن در مقابل متن

نامتنی به دو معنای عام و ت یا خوانش بیدهد. بینامتنیبافتی از روابط نشان می در

شود که با تطبیق و رود. در معنای عام به روش خوانشی گفته میکار می خاص به

 ،هاست. اما در معنای خاصیافتن وجوه اشتراک و تمایز آنها در پینهادن متنبرابر

هر متنی به عنوان موزائیکی از »شود آغاز می «ژولیا کریستوا»شناسی نشانه که با

کریستوا بر این «. هاستگیرد و هر متنی جذب و هضم سایر متنها شکل میقولنقل

-زیرا معنا به« الاذهان شودت باید جایگزین مفهوم بینانگاره بینامتنی»عقیده است که 

 طور باشود بلکه بهه ذهن خواننده منتقل نمیاز ذهن نویسنده ب« واسطهبی»طور 

ذهن های دیگر هم بر که از جانب متن، قراردادها و انتظاراتی «کُدها» واسطه با میانجی

 140: 1393 )رشیدیان، یابدمیانتقال شود، ذهن خواننده تحمیل مینویسنده و هم بر 

در این دو  شود.ده میدی هادوی این رمان بارز در هر این ویژگی به صورتی .(141و

اش عادت داده است تا خواننده هم ریختهنویسنده، خواننده را به انواع روایت به ،رمان

-و رمان از قطعات مختلفی که به همها و اتفاقات تازه را داشته باشد انتظار شخصیت

در مجموع رمان نوعی بازی است که نویسنده با  .یردگ میدوخته یا بافته شده، شکل 

مدام  ،کند تا علاوه بر خواندن رمانکند و به عمد او را درگیر میاننده شروع میخو

 و شود به چیدنمی ها و راوی باشد. این بازی راشخصیتمیان  ارتباط گیر پی

و « ستیپَ»ها و اتفاقات در بستر رمان ی آدمریخته هم کردن قطعات پازل بهجور

ها شخصیت ،گاهی نویسنده فرانکشتاینرمان در  تشبیه کرد.« فرانکشتاین فی بغداد»

به زندگیشان در متن ادامه  کند و به این وسیلهرا خلاقانه در رمان خود بازآفرینی می

                                                                                                                                        
3. Intertextuality  
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« بن زیدونا» کندهایی که در داستان او حلول مییکی از شخصیت برای نمونهدهد. می

پسر پیرزن پس از مرگ دانیال  شدگانی نفرین و راندهزمره شخصی که در است؛

 قرار داده شده است: یلیشواا

 مکانی به را او و گرفت را فرزندش گریبان داشت، حزبی گرایش که مردی»

-سال از ابوزیدون اما. داد دست از را فرزندش که بود گونهبدین و داد سوق نامعلوم

 زندگی یدرباره او جلوی هم دیگران. ندید را او کسی دیگر و شد ناپدید پیش ها

 .(18: 2013 )سعداوی، «گفتندنمی سخن یدونابوز

ه او به د کشو الدلال اشاره می گاه به روایات و یا جملات فرج ن داستاندر ای

 : دکنمی پوشی چشم و بعد از تعقل از اخراجش دنبال اخراج پیر مسیحی است

 نقض از ایزمینه روی واقع در که دادمی خبر او به مخالف و درونی ییندا»

 دارد،برمی گام مردم از بسیاری به نسبت خودش ناخواسته های بدرفتاری و قوانین

 پیرزن به نسبت را محله آن ساکنان عواطف و نکند ریسک که است بهتر بنابراین

 ور شعله و برانگیختن موجب پیرزن، علیه وی اقدام است ممکن که چرا نگیزد،برنی

  .(21 )همان: «.شود شخود به نسبت محله مردم شده پنهان خشم جرقه شدن

راوی  ،که بینامتنیت به معنای درآمیختن ژانرهاست، در رمان فرانکشتاین جا از آن

شده در داستان های متفاوت و شناختهداستان توانسته است با استفاده از شخصیت

اجزای  یبه کار ببرد. به عبارت دیگر همه های مختلفقول تاروپودی از نقل خود

ایدئولوژیک، تاریخی و گفتمانی  هایتنیده از نسبتی درهمابکهرمان به صورت ش

 .است

شامل صداها، نه صداهایی از بیرون بلکه « پَستی»متنی در رمان وگوی بینگفت

صداهایی از درون دنیای داستان است. فضای این قسمت از داستان با فضای کاملاً 

فضای رمان، حکایت پیرزن  باشد. در این قسمت ازهایی متفاوت میمتفاوت و آدم

اعتقاد است، اما گیر و زنی سرخورده و تنهاست و با این که به پیرزن و کارش بیفال
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جوید و خواننده را در فضای این داستان قرار گیر میآخرین امیدش را در پیرزن فال

ها و مضمون اثر ها و جملهدهد. این همانندی نه در فضای داستان، بلکه در واژهمی

 خورد.نیز به چشم می

کند. آن وقت سرخ می کشد دل را مثل یک تکه آهندرد که شعله می»پیرزن گفت: 

رنگ  ریزد بیرون و هزارهای آتش از دهانت، از چشمت، از شهوتت میاست که پاره

ها و نشیند روی لب آدم است. آن وقت است که خندهشود. اول جایی که درد میمی

 «.اش برودشود. باید دلت را این قدر با شادی بشویی که تلخیکامت مثل زهرمار می

ی آلو را گذاشت پیرزن هسته« ی هستی، از کجا یکهو پیدایت شد؟تو ک»زن گفت: 

همه آن دردهایی را که تو کشیدی من هم »تو کاسه و یک آلوی دیگر برداشت: 

ام: همه آن رفته جور دیگرش رارا که رفتی من هم یکهایی کشیدم، همه آن کوره راه

..» 

قدر شبیه به توست که با اگر دیدی کسی این»رزن گفته بود: زن نیشخند زد: پی

های تو را دارد بدان که او خضر است ... کنی یا بعضی از نشانهاش میخودت قاطی

 «.شک نکن به این حرف

« دشووقت خیلی چیزها دستگیرت میفقط باید به جا بیاوری مرا آن»پیرزن گفت: 

 .(103 -105: 1381)کاتب،

این متن، در خدمت القای معانی به این داستان و به بیان رفته در کاربینامتنیت به

گرفته گذارند قرارسر میهای این داستان و مراحلی که پشتحالات روحی شخصیت

. لایه به لایه استهایی لایههایی که کاتب در این رمان آورده، داستاناست. داستان

ی روایتی در روایت دیگر است. برای نمونه در بخش اول، ابتدای داستان راوی معن

آید، در دل داستان بنکه، داستان دکتر آید، در دل داستان راوی، داستان بنکه میمی

آید، در دل داستان دکتر آید، در دل داستان الکلی، داستان دکتر مقدونی میالکلی می

اند و به طور فجیعی را گرفتهها آن بیرون از شهر، مقدونی، داستان دختر و پسری که
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آید. بعد داستان غیرت جان و بعد هم داستان صاحبخانه. بعد هم اند میبه قتل رسانده

اینها در دل خودشان ه آید و همدارد میداستان مردی که از فشاری آب برمی

های یکسان در کارهای مایهآوردن با دروندر داستان داستانهایی دارند. این داستان

  .(60و 59: 1382)سلیمانی و همکاران، شودمدرنیستی فراوان دیده میپست

 

 1جاییجابه .2. 3. 2

-داستانی واحد است. نویسندگان پستهای گوناگون روایتی در ، تلفیق بدیلجاییجابه

نگارش ه دو شیومیان  دانند کهمدرنیست خود را ملزم به رعایت این اصل نمی

کار بردن تمام ترکیبات ممکن یکی را انتخاب کنند؛ بلکه با به تعاری و مجازیاس

کنند. این آثار یک پیرنگ واحد دارند؛ اما در وقایع ای خاص در داستان ایجاد میزمینه

رخداد تبعات نکردنی وجود دارد؛ یعنی برای یک های تصورجاییجابهآن انواع 

در  .(138 و 139: 1387 پارسا و اسدیان، لی)مستعشود نظر گرفته میمختلف در

های ای از این کارکردها و گرایشنمونه« فرانکشتاین فی بغداد»و « پستی»رمان 

به طرز بارزی قابل دیدن است. کاتب و سعداوی از دو روش برای  جاییجابه

بیشتر « پستی»منطقی ذهن انسان استفاده کرده است. در رمان های توصیف گرایش

کمتر  رهاندکند و با این کار تخیل را از بند میسجم مینرا به نحو موجهی ممحالات 

 :خواننده باقی گذاردبر تریتواند تأثیر افسردهکند، ولی میاستفاده می جاییجابهاز 

ی بود: قطارها و آدمهایش جوری اکوپههای ی آن حوادث جزء حکایتشاید همه»

ته بودم جای آدمها و گرفوصل بودند. یاد که انگار از اول  شدندهم وصل میبه

نفر را از شب زندگی یکشان بروم و تو یکهم عوض کنم و تو جلد همهحوادث را با

                                                                                                                                        
1. Permutation 
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اول تا آخر ببینم: با او به دنیا بیایم و با او بمیرم. و بعد با کسی دیگری زنده شوم و 

 (75: 1381)کاتب،«. کیف کنم از فرارم

ای از متغیرها را ذکر پذیرِ مجموعهامکانهای رکیبته نویسنده در این رمان کلی

با خود « سلیم أم»شخصیتی به نام « فرانکشتاین فی بغداد»کرده است. اما در رمان 

دادنش روشن کند و تا را به تعداد سن پسرش، بعد از دستشمع 20رود تا کلنجار می

این اندوه خود را وار صورت ریاضیها از محیط دور نشود و بهشدن این شمعذوب

 سامان بخشد:

 که پسرش عمر تعداد به کندمی روشن ارمنی کلیسای در صورتی شمع بیست»

 مشعل تا ماندمی صلیب محل در چنانهم او. بود ربوده دستش   از را او أبوزیدون

 فراق در قلبش آتش سردی وقت تا هم شاید. گردند خاموش و ذوب هاشمعه هم

 .(95: 2013)سعداوی، «پسرش

دهد تا بار اضطراب و اندوه خود جایی به شخصیت داستان این امکان را میجابه

آگاه به وجود آمده، از طریق جایگزینی، التیامی بر زخم را که ناشی از احساس ناخود

 روانیِ خویش بگذارد.

 

 1تکنیک چندصدایی .3. 3 .3

 رداز روس استپنظریه «میخائیل باختین»شده توسط اصطلاحی ابداعچندصدایی، 

توانند در کنار گفتمان نویسنده میهای مختلف درهایی که گفتمانبرای اشاره به رمان

ی است که ظرفیتی ذاتی برای ، رمان ژانر«باختین»اعتقاد  ها انعکاس پیدا کنند. بهآن

-تواند صدای نمایندگیدادن به صداهای متکثر دارد. هر شخصیت در رمان میمیدان

ها و نیز تنافر صدای نویسنده با گفتمان باشد. تنافر صدای شخصیتی یک کننده

                                                                                                                                        
1. Polyphony  
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 .(339: 1392)پاینده،روح دموکراتیکِ رمان سازگار است ها، با صداهای شخصیت

-موجب آن، صداهای متعدد موضعممتاز یک نثر است که بهه مشخص چندصدایی

طور توانند بهیگذارند و منمایش میمتعدد ایدئولوژیکی متنوعی را به هایگیری

 گو درگیر شوند.وهای نویسنده، در گفتمساوی و فارغ از داوری یا محدودیت

-قرار میها آن ها و یا دوشادوشکلام شخصیتمنشی تمام در خلالسنده با آزادنوی

در  (.101: 1384)مکاریک، یابدگیرد و در نتیجه، هیچ دیدگاهی بر دیدگاهی برتر نمی

گیرند. ها در رقابت با هم قرار میهای نویسنده و شخصیترمان چندصدایی، صدا

اند. بدین مفهوم که صدایی شخصیت مستقل از های مدرنیستی چندصداییرمان

تر نویسنده است. در رمان پسامدرنیستی،  چنین گرایش چندصدایی هر چه بیش

تواند های چند صدایی میشود. یکی از تکنیکشود و حالتش هم متنوع میتقویت می

تواند با تغییر ضمیر دید باشد. در این شیوه تغییر زاویه دید میه تغییر مداوم زاوی

-شخص به اولشخص و از سومشخص به سومدید از اوله همراه باشد که مثلاً زاوی

گردد و این تغییر البته با تغییر ضمیر خواهد بود. و گاهی حضور شخص برمی

هایی شخص )چند شخصیتی( نیز از ویژگی های متفاوت و متضاد در یکشخصیت

 90: 1391)نوبخت،است که در فضای چند صدایی متن،  تأثیری به سزا خواهد داشت 

ها، زیادی از کلامه های خود با ایجاد مجموعهر دو در رمان کاتبو  سعداوی (.89و 

 ها را از قید توصیف مطلقشود، شخصیتکه با صدای افراد مختلف در اثر پخش می

کند که ضمن همچون صدایی مستقل جلوه می هاشخصیت راوی د.نکننقلی خارج می

دهد های حول خودش را هم میگاه دیگر شخصیتاینکه مستقل است، اجازه ورود گاه

شده، توزیع  گیریگیری متنی تودرتو یا روایتی درونهو حتی بدین شیوه ضمن شکل
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گیرد، که این خود در ایجاد فضایی های متفاوت صورت میاطلاع هم توسط شخصیت

 های داستانتأثیر نخواهد بود. شخصیتمتکثر از راوی برای روایت و متن بی

تکه شده، برای خودشان، خودی عینی و ذهنی در حالتی ذهنی و تکه کاتب و سعداوی

ها را مورد خطاب  اند و بدین سان راوی خود ذهنی و خود عینی شخصیتقائل شده

د و نبرهای داستان با خود به همراه میگاهی خواننده را تا نیمهها آن ست.قرار داده ا

بارز این سردرگمی در هر ه د. نموننداراو را در انتظار معرفی صاحبان صدا نگه می

 است:دو رمان قابل رؤیت 

 .باشی جسمت کنار باید جایی؟ این تو چرا»

 .شده غیب -

 توی گرنه و کنی پیدا رو دیگه بدن یه یا نتبد یا باید ناچار به شده؟ غیب چطوری -

 .میفتی دردسر

 دردسری؟ چه -

 .همیشگی دردسری فقط دانم،نمی -

 اینجایی؟ چرا تو -

 (46: 2013)سعداوی، .«خوابیده پایین این بدنم... منه قبر این

عد نشستیم به . بشناسندها زود همدیگر را میگفت: خطری هستی؟ گفتم: فراری»

روم یک جایی که مانم، دارم میجا امن نیست. تا شب بیشتر نمیتم: اینحرف زدن. گف

نفر هم جا هست؟ گفتم: بستگی دارد چه رسد. گفت: برای دو کس بهم نمیدست هیچ

 (15: 1381)کاتب،«. آقایی باشد

ها از قید آراء نویسنده و پیامد آن، تکثر ها ما شاهد شخصیتدر این روایت

نگری ها با جهانهستیم و در چنین فضایی شخصیت صداهای در فضای متنی

دهند در این میان صدای راوی زنند، پاسخ یکدیگر را میمتفاوت با هم حرف می
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سویه شود و راوی به دور از نگاهی یکهمسطح و همسویه با نام صداها شنیده می

قت در و گاهی خواننده با د دهدابراز عقیده میه به صداهای موافق و مخالف اجاز

 : متن، خودش باید صاحب صدا را پیدا کند

 بودی؟ حادثه این شاهد خودتون! استاد خب»

 ماشین که دیدم و بودم ایستاده خیابان طرف آن در دوستانم از تعدادی با. بله -

 .                                     بود حرکت درحال هتل سمت به زباله حمل

 (39: 2013)سعداوی،«.دیگر شاهدی هم این ردم؟نیاو که خودم از چیزی دیدید؟ -

اکبر این است که ما داریم  تواند فرار کند. سرّکنی به همین راحتی آدم میفکر می »

بیش از آن چیزی است که ما ها آن کنیم. قدرتنقش کسی و چیزی دیگری را بازی می

 (87: 1381)کاتب، «کنیمفکر می

-ای را بیان میهای جداگانهروایتمختلف های پسامدرن، صداهای در این رمان

ها در عرض یکدیگر در پاره روایت را دارند. این پاره روایتکدام حکم یککنند که هر

گاه در فصلی دیگر  روند. گاه این صداها در رمان غلبه دارند وپیش میروایت به

را با دشواری کردن داستان گاه حتی تباین این صداها، دنبال تکثر و صداهای متفاوت،

ها روایتی یکدست و منسجم وجود ندارد رو ساخته است. در واقع در این رمانبهرو

وازی ارائه شده روایت م ای از چندکه خواننده منفعلانه آن را بخواند، بلکه مجموعه

کردن های مختلف و کمرنگاز صدای شخصیت گیریبا بهره است و کاتب و سعداوی

بنابراین، در رمان  اند.های متکثر صحّه گذاشتهروایتو  اهاتکثر صدصدای مؤلف بر 

ها از این شگرد خود با کاهش اقتدار نویسنده و قدرت دادن به شخصیت

ها در های شخصیتها و گفتهکند و با آوردن این یادداشتپسامدرنیستی استفاده می

های مانرمان، تأکید دیگری بر تکثّر صداها و حاشیه بودن صدای مؤلف در ر

 پسامدرن دارد.
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 1نظمی زمانی و مکانی در روایت رویدادهابی. 4. 3. 2

زند، ای گذشته را بر هم مییدادهمدرنیستی نه فقط نظم زمانی روادبیات داستانی پسا

این ادبیات با تحریف مفهوم دهد. طرزی آشفته نشان میبلکه زمان حاضر را نیز به

دارِ روایت را مخدوش انسجام ترتیبزمانِ عادی، آورِ زمان معنادار یا گذشت ملال

ندارد و تسلسل و توالی  مدرنیستی، زمان خطی وجودهای پستدر داستانکند. می

توان ها مشخص نیست و غالباً نمیریزد. مکان نیز در این داستانهم میزمانی به

-مکانی را میونیزماتوالی ی عدمدهد. بارزترین نمونهمیکجا رخ دریافت که وقایع در

انسجام را در که با این شیوه نوعی عدم ده کردمشاه کاتبو  سعداویتوان در رمان 

گذشته، حال و آینده زمان  فرانکشتایندر فصل اول رمان کنند. سراسر متن ایجاد می

حکایت  .آورندنظمی را در متن روایت بوجود میو این بی شوندهم ادغام میدر

 :ی این زمان پریشی استنمونه کشدتصویر می نفجار را بهی اکه حادثه  إیلیشوا

 بود، آن سوار -دانیال مادر -پیر إیلیشوای که کیا ون در حرکت از بعد دقیقه دو »

 و شلوغی پشت از کردند، نگاه را اتوبوس داخل بلافاصله افراد همه. افتاد اتفاق انفجار

 از  که بودند وحشتناکی گسیاهرن دود شاهد زدهوحشت چشمانی با ازدحام،

در ، «.رفتمی آسمان به بود، بغداد وسط در پرواز میدان نزدیک که هاماشین پارکینگ

 ای کوتاه هستیم:زمان آینده در لحظهپاراگراف بعد شاهد 

 ترک را بتاویین محله او که گفت خواهند 7 کوچه در إیلیشوا پیرزن هایهمسایه»

. رفت تکنولوژی دانشگاه نزدیک مارعودیشو کلیسای به نماز خواندن برای او. کرد

در و  «.است داده رخ انفجار دلیل همین به کند؛می را کار همین روز هر او که همانطور

-ترسیم میرت ماضی بعید برای خواننده صوراوی حکایت إیلیشوا را به، سطر بعدی

 و بود شده اشنوان گویی افکارش؛ در غرق بود؛ نسشته کیا ماشین در إیلیشوا» کند:

                                                                                                                                        
1 . Temporal and local disorderly in narration of events. 
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 را بود شده حاصل تقریبا متری دویست در سرش پشت که ترسناکی انفجار صدای

بعدی، داستان بلافاصله از زمان گذشته به آینده تغییر ه سپس در صفح ، .«شنیدنمی

 کلیسای در قداس مراسم انجام از پس غذا تلخ مزه و طعم بسا چه» کند:می

 و شنید خواهد تلفنی را هایشنوه و دختران صدای. رفت خواهدمیان  از مارعودیشو

 خواهد تاریکش چشمان در نوری و رفت خواهد بیرون دلش از کمی ظلمت و سیاهی

  (12و11: 2013)سعداوی، «.دید

پردازی، منظور شکستن ساختار معمول داستانبنابراین نویسنده در این رمان به

زدن و ایجاد پیوندهای دوگانه برهمریزد و راوی با هم میتسلسل زمان خطی را به

توان در رمان نظمی زمانی را میای از این بینمونه روایت را پیچیده کرده است.

مهتاب احساس خود را به خسرو  ،روایتدر بخشی از این  که کرد مشاهده، پستی

گذشته و  در خود در طرح داستانو راوی دهد. توضیح می کردن زماناساس سیالبر

 کند:و زمان مشخصی را برای خواننده القا نمی استوآمد رفت حال در

. چیزی غیر از هاآنی شدهنشده ما هستند و ما گذشته واقعآن دو تا آینده واقع»

شده که ما به هم نرسیم. گذشته و آینده ما دوروبر ما هستند. فقط باید زمان باعث

-ه بیندازی اطرافت همه گذشتهنگاو بشناسیمشان. اگر یک بتوانیم تشخیصشان بدهیم

کنند. اگر بتوانی یک لباس دیگر زندگی میبینی که درهایت را اطرافت میها و آینده

ای چون فقط تکرارشان کردی. بُرزدی و اِلّا بازنده بگیری میان شان و عبرتبشناسی

های دستوری  کنی این زمانفکر میبردن است؛ جور لذتیک این شناختن، خودش

-اند چون ما داریم در شرایط مختلف زندگی میی چی ساخته شدند؟ ساخته شدهبرا

با  هاآندر تمام زم ... مااستمراری، حال، مضارع، مستقبل و کنیم: ماضی بعید، ماضی

 .(199: 1381)کاتب،« کنیمتمام قیدهایشان زندگی می

ث ندارد. بححدی آشکار است که نیازی بهاین مباحث بهی ی وجودشناسانهجنبه

مفهومی جداگانه دارد و بنابر تکثّر این دنیاها، هر ذهن دنیایی است که زمان در آن 
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مکان نیز در داستان  .واحد و یگانه زمان نیز امری متکثّر و نسبی است، نه مفهومی

ای راوی در گوشه .شودصورت سیال و ذهنی بیان میهمین ترتیب به، بهفرانکشتاین

پیرزن ه و تصویر کلی از خانپردازد میپیرزن ایلیشوا ه از داستان خود به حکایت خان

کند. بعد از آن گریزی به محل بنگاه املاک فرج الدلال را به خواننده خود ترسیم می

کند سپس بلافاصله أبوانمار صاحب هتل را نگاه میمیزند که در آن طرف خیابان 

اتاق پذیرایی کند که در خانه خودش و در اً بیان میحکایت پیرزن را مجدد ،راوی

 .(22-20: 2013)سعداوی، است گربهحال بیرون رانده در

 

 1در مضمون فقدان قاعده .5. 3. 2

هایشان را کند. نویسندگان پسامدرن داستانقاعده میانسجام در کلام، متن را بیعدم

ن انسان منظم و منسجم است، این نویسند. از آنجا که ذهمی «باختگیمعنا» طبق منطق

شود؛ مثلاً کارگیری شگردها و تمهیداتی اعمال میقاعدگی به شکل تصنعی و با بهبی

های آن و یا چاپ دادن پارهکنارهم قرارخود و ه تکه کردن نوشتای با تکهنویسنده

است ، معتقد 2زند. ژان فرانسوا لیوتارقاعدگی میکتاب به شکل کلاسور، دست به بی

دهد: شده قرار نمیپیش تعیین مبنای قوانین ازخلق اثرش را بر پسامدرن،ه که نویسند

آید. به این ترتیب نویسنده و وجوی قوانین برمیخود در جستاثر هنری به خودی»

 سعداویو  کاتبما در رمان  .(49: 1386 )بودریار، «کندهنرمند بدون قانون کار می

هایی است که نیستیم. این داستان ترکیبی از خرده روایترو با یک روایت خطی روبه

-هیچمیان  است. هم تنیده شدهدرگرفتن تقدم و تأخر زمانی و تاریخی  نظر بدون در

ها ارتباط منطقی وقایع و حتی شخصیت عیت جغرافیایی، سیرنظر موق ازها آن یک از

بیان  هارمان نعلاوه بر خصوصیاتی که در توصیف شکل و قالب مت وجود ندارد.

                                                                                                                                        
1 .  Absence of rule in concept 

2  . Jean- Francois Lyotard 
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نماید. شاید بتوان پیِ آن نامفهوم می محتوای آن نیز غیرمعمول، نامنسجم و درشد 

گاه با است کهشخصیتی « فرانکشتاین»گفت تنها حلقه رابط میان اجزای متعدد 

کند هرچند همین حلقه در لابلای متن، خودنمایی می« أیها الرجل»و زمانی با « رجلاً»

 ماند:بازد و در پایان متن، اثری از آن نمیگ میاندک رننیز اندک

 محل از دور و شدند پرتاب هوا به که دید را سفیدرنگ گونی یک و مرد یک»

 هتل، حیاط طرف به را پذیرش دفتره پنجر هایشیشه شکستن درهم او. افتادند انفجار

 .(45: 2013)سعداوی، «.کرد مشاهده

 گردنش به را او و بود نزده چشم به عینک مدت این تمام در او که چند هر»... 

 «.رسدنمی نظر به دانیال مثل مرد این که داندمی او حال این با بود کرده آویزان

 (64)همان:

  : مشاهده کردتوان در رمان پستی ای از این شیوه روایت را مینمونه

هایی که اینپیچ، سرش را کرده زیر قطار.. بگویند یک پسره چند شب پیشها، لمی»

کنند فهمند مردند. فکر میمیرند که خودشان هم نمیقدر زود میروند زیر قطار اینمی

  .(8: 1381)کاتب، «دانگُمخُرده سر دراند، فقط یهزنده

انداخت نشست دست میدخترک عادتش شده بود حتی وقتی پشت فرمان می»

 (28)همان:« کرداش و با گوشش بازی میروی شانه

سرولیزا که با آن بدن خیسش بالای سرم ور که از شرّ آن جنازه بیطهمان»

توانستم از شرّ ... راحت شده بودم میها وهای باران پشت شیشهایستاده بود و قطره

 (81: 1381کاتب،« )او هم خلاص شوم

ای میان اجزای متن کنندهقانعه توان رابطای که ذکر آن گذشت، نمیغیر از حلقه

-تعییناز پیش با اهدافی سعداویو کاتب مدرنی مانند و نویسندگان پست پیدا نمود

شده و با استفاده از شگردهای گوناگون و غیرمنتظره، وحدت و انسجام اثرشان را 

 و با این کار خواننده را سردرگم و قرائت او از انددر متن رمان دچار اختلال کرده
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رو حتی زمانی که حلقه یادشده نیز وارد ناز همی .اندمتن را با اشکال مواجه ساخته

آید بخشی از این پی میرسد. مواردی که درنظر میشود، غیرمترقبه بهمتن می

را « پَستی»و« فرانکشتاین فی بغداد»های مختلف رمان ناپیوستگی در مضمون بخش

 :دهدنشان می

 تکه کی با داشت، آسمان به رو که ساختمان بالای در شکل مربع دریچه یک»

-می برداشته آن روی از پارچه تکه آن تابستان در که بود شده پوشیده سفید پارچه

 (20: 2013)سعداوی، «.شد

 خالی هایبطری سیر، و پیاز از پر ظرفی نفت، از پر یبشکه یک و گاز کپسول دو»

 که اتاقی. شدمی دیده اتاقه گوش در سبزیجات و ماهی کنسرو هایقوطی و شیر

 (216: همان«).بود برق به شبیه

کرده حوّا زودتر زاییدش: جفت او را داشته خاک میچون قابیل صبر نداشت، »

 .(55: 1381)کاتب،« طور زُل زده بهشبیند سگی همینمی

از شرّ من دیگر راحتند. ها آن شود وکردند آن غول بیابانی حریفم میفکر می»

-هم بهکه یک بار بند را آب ندهم، آن ندنباید دم به ساعت مثل یک پاسبان مواظبم باش

 .(132: همان)« همه چیز یا یک ژیگولوی بلوندیک الواط بی

جای شروع ، با شروع متن بهپَستیو  فرانکشتاین فی بغداددر هر دو داستان 

-داستانه جای تبعیت از قاعدکند و بهداستان، نویسنده از بیرون به داستان نگاه می

-ای برای کشف واقعیت میکردن را بهانهکردن است، روایتتنویسی که همانا روای

قانونی نیست و قاعده همیشگی روایت رعایت نشده  و و داستان پایبند هیچ قاعده داند

های جداگانه بازنویسی شود و سپس در تکه. کل روایت در سطر اول بیان میاست

ها آگاه است؛ ها و کلمهبودن شخصیت ود. تنها خواننده نیست که از غیرواقعیشمی

ها شخصیت خیالی هستند که نویسنده از دانند که آنهای داستان هم میبلکه خود آدم

  ها شخصیت واقعی ساخته است.آن
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          1قطعیتّعدم . 6. 3. 2

قطعیت نوعی احساس عمیق عدم رن، ازپسامد یعموماً عقیده بر این است که تجربه

نه و  نایی دارده است. دیگر نه جهان، وحدت، انسجام و معشناختی نشأت گرفتهستی

این  .(224: 1384،شدت مرکززدایی شده است )سلدن و ویدوسونخود. همه چیز به

ی که گاهی راوشود. یعنی اینقطعیّت، هم در پاره روایت و هم در کل اثر دیده میعدم

ای گونهبر داستان به هد و گاه فضای حاکمدیقین را از روایت بروز میخود، عدم

ای رساند و این شگرد به گونهاست که یقین را به شک تبدیل و شک را به یقین می

شده است تا او را مرتباً از است که انگار نویسنده با خواننده به نوعی وارد بازی 

توسط تواند معنای ادبی هرگز نمی ،از نظر بارت»سطح دیگر بکشاند. بهسطحی

ر کامل تثبیت شود، زیرا سرشت بینامتنی اثر ادبی همواره خوانندگان خواننده به طو

توان مسئول مون خواهد شد. بنابراین مؤلفان را نمیهنیی ررا به مناسبات متنی تازه

)آلن،  «توانند در متون ادبی کشف کنندمعناهای متعددی دانست که خوانندگان می

1380 :14).  

این  .قطعیت استابهام و عدم کنده از تردید،نویس آفضای روایت این دو رمان

در رمان ایجاد « یا»تردید و حرف ربط  و ا با کمک افعال منفی و قیدهای شکفض

ها به ویژه شخصیت شخصیت یزندگی همه فرانکشتایندر داستان  شده است.

ها از رویدادها نیز به اصلی فاقد هر گونه یقین و اطمینان است و تفاسیر شخصیت

زیدون ای از شخصیت أبونمونه چشمگیری با یکدیگر در تناقض است که بسیار نحو

  ن تناقضی در متن رمان مشاهده کرد:از زبان راوی به عنوا توانمی را

 که کردند مرور گذشته طولانیهای سال طی در را مرد آن سرگذشت دیگران»

 بعث حزب در عالیف عضو او. شد جنگه جبه به جوانان از ایعده رفتن باعث چگونه
                                                                                                                                        
1. Indeterminacy 
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 به رفتن از کسانیکه و کردندمی فرار سربازی از که کسانی تمام وفاداری، با که بوده

 به یورش و حمله در هم شاید و کردمی تعقیب را داشتند تأخیر نظامی هایپادگان

-نمی کسهیچ ولی نداشت، کم چیزی تراشیدشمن در. داشت دست هاخانه از بعضی

 یک تواندنمی این تردید بدون. بود زده جنایت و جرم این به ستد کسی چه که دانست

 که کردندمی ابوزیدون خیر ذکر عزا، مجلس در هابعضی حتی باشد، گذرا اتفاق

 زندگیش سرگذشت کما اینکه. رسیدمی نیازمندان به و کردمی کمک دیگران به چگونه

 ایران و عراق جنگ اولیههای سال به نهایت در رحم،بی و تندرو حزبی فرد یک بعنوان

 (94: 2013 )سعداوی، «.گرددبرمی

-و با فاشدهد. اننده را دچار سردگمی قرار می، خواده از این شگردا استفراوی ب

 در ذهن خواننده او ابهامی ر کند زیدون را فاش میکردن این مطلب هویت کامل أبو

  آورد.داستان به وجود می

 جوابدرپی راوی، سؤالاتی بیه چگونه سؤالات پیتوجه کنید ک زیره به نمون

 سعداویها در رمان برای آن ایدهنکنقانع که هرگز تا پایان کتاب نیز جوابیهستند 

شود و متن در دریایی و شک و تردید خواننده نسبت به متن بیشتر می شودپیدا نمی

 :خوردقطعیت غوطه میاز عدم

 ایخانه در گربه یک با و تنها تک او همچون پیرزنی که شودمی باعث چیزی چه»

 تهویه با که کوچکتر ایخانه با را خانه این چرا شود؟ ساکن دارد اتاق هفت که بزرگ

 از که روزهایی این در مرفه زندگی برای مکفی مبلغی با همراه بیشتر، نورگیری و

 .(17و16: 2013)سعداوی، «؟کندنمی عوض مانده، زندگیش

ای ای از ابهام برصورت پردهقطعیت را بهجواب، عدمین سؤالات بیراوی با طرح ا

-عدم کند.میشکل نامعلومی برای مخاطب بروز پیدا خواننده باقی گذاشته است و به

 .شودشده در رمان ایجاد میچند شگرد شناخته یبه وسیله پستیقطعیت در رمان 

ها، گفتن شخصیت نقیض و ا تناقض است، تناقضی که نه به ضدیکی از این شگرده
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حکایت  ،قطعیتگویایی از این عدم ینمونه .شودگویی راوی مربوط میبلکه به تناقض

و  کندزندگی می ،نام اکرم که همراه اوستکه در یک باغ درکنار زنی به است رمردیپی

 شویم که راوی این داستان کیست؟می ما درگیر این نکته

گلوی مرد بود. یا نه. نگاهش به ماه گرفتگی روی ردرم دو دل بود پول را بگیاک»

  .(160: 1381کاتب،)« دانم، شاید جای بریدگی بودنمی

های پراکنده پیدا اگرچه برای رهایی از این سردرگمی که در ارتباط با راوی

کند، کردیم، به ناچار فرض کنیم راوی روحی سرگردان است که مدام جلد عوض می

آمده های پیشهای متفاوت موقعیتهای گوناگون و زماندر قالب حالتی مثل تناسخ و

خوریم که چرا این روح مشکل می اما با این فرض باز به کند.را تجربه و روایت می

گیرد و کند و گاهی از خودش فاصله میگاهی خودش را در قالب جدیدش روایت می

رم طوری در را باز کرده بود اک» کند.خطاب می« تو»یا « مرد»، «من»جدیدش را  جسم

 .(25: 1382)غریب دوست، «که پسرک نتواند تو را ببیند

ما  یکه رویدادهای زمانه قطعیت در رمان پسامدرن صرفاً حاکی از آن استعدم

تفاسیر گوناگون و حتی متضادند. هر چه در متن رمان  یآور و پذیرندهبهتپرابهام، 

کشد. تر به رخ میاش را در رمان بیشی تحمیلیسایه« شاید»ی رویم کلمهپیش می

شود روی حضور آن عادت دهد، اتفاقاتی است که هم میخواهد ما را بهچیزی که می

شوند؛ هایی که هم هستند و هم نیستند یا در یکدیگر تکرار میداده باشند و هم نه. آدم

قطعیت و اطمینانی در  ی این شایدها و اگرها خواننده را به هیچو به این ترتیب همه

ها با ایجاد تعلیق قطعیتنکته این جاست که اگرچه این عدم رسانند. اماهیچ چیز نمی

که تا پایان آورند، اما به دلیل اینوجود میبرای پیگیری ماجرا در خواننده بهای جاذبه

دشان های خوکنند، خواننده را هم درگیر سرگردانیهای قصه را رها نمیگریبانِ آدم

توان در متن زیر انگیز خسرو به مهتاب را میابهام نگاه ای از ایننمونه کنند.می

 مشاهده کرد: 
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-بههایی که لابه گنجشگو  به آسمان پشتشو  خسرو خیره شده بود به مهتاب»

 ای ازپریدند: شاید محو خاطرههای درخت سمت راستش بالا و پایین میلای شاخه

ده بودند این را به ت نکر. شاید مدتها عاشق هم بودند و جرأبودهای دورشان گذشته

شاید مدتی همکار هم بودند و همدیگر د، شاید زمانی شاگرد و استاد بودنهم بگویند، 

شاید  اند، شاید مدتها پیش ازهم طلاق گرفته بودند،نظر داشتهمخفیانه زیر را مدتها

-ی انجام کارهای خانهبار به بهانهیک او با گروه بود و هر چندروز مهتاب تنها رابط

 .(197 و 198 :1381 کاتب،...« )آمد... به آن جا میاش یا پانسمان زخمش و یا

 

 1گوییتک .7. 3. 2

ی گویی گفتار خاموش یا بازگویی ذهن است؛ به این معنا که فکر با خود گویه تک

)در  الت راویشود، شخصیت داستان بدون دخشخصیت داستان نوشته یا اجرا می

احساسات و عواطف خود  ها،تجربهگاهی راوی( زندگی درونی، مواردی با حضور گه

چند صحنه از رمان  تواند در یک یانویسی میکند. این شیوه در داستانرا فکر می

-گونه گفتار عمدتاً از زاویه دید اوّل شخص )راوی( بیان می هرچند اینانجام بگیرد، 

راوی( فرصت بروز د از زاویه دید سوم شخص )او/ توانمیشود ولی در مواردی 

گویی، رویکرد جدیدی نیست؛ به یک اعتبار تکنیک تک .(42و 43 :1382)فلکی، بیابد 

گویی، در تبلور دانست. تک« جویس»اثر « اولیس»توان آغاز آن را در رمان می

ز آن که با شود، بلکه شخصیت پیش اذهنیات و درون شخصیت داستانی خلاصه نمی

روانی سطوح و وجوه مختلف روان خود را کلامی سخن بگوید، با فرآیندی روحی 

خواندن، توهم حضور درون یک ذهن را «: »والری لربد»نمایاند. بنابر اعتقاد باز می

 (.30: 1383)فهیم کلام، «کندایجاد می

                                                                                                                                        
1. Monologue 
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ود و این ش، روایت داستان از منظر راوی بیان میسعداویو  کاتب هایرماندر 

گذرد و راوی در ها از ذهنیات راوی میها به صورت احساسات و اندیشهگوییتگ

ی گیرد. نقش مهم و اساسی در این شیوه به عهدهرابطه مستقیم با خواننده قرار می

ا به صورت های خود رگونه داستان راوی حرفنقل وقول مستقیم است و در این

پردازی توان از تحولات شخصیتگفتار را میع تکو این نو پراکنده بیان کرده است

سازی سیلان ذهن شخصیت در ادبیات مدرن دانست که در واقع تکنیکی برای پیاده

 است:

 در بود عجیبی روز. کردمی حرکت اندلس میدان سمت به تأمل بدون همچنان»

 و میهکاظ مناطق در روز طول در بسیاری انفجارات که شد شنیده رستوران تلویزیون

 افراد تصاویر تلویزیون. است داده رخ صدر شهرک در شرقی بخش و منصور محله

 هایماشین از تصویری سپس. داد نشان را کندی بیمارستان در زخمی و مجروح

 خودش که داشت انتظار هادی. شستندمی را انفجار محل که کرد پخش را نشانیآتش

 کار تبعات به که مجرمی مانند کشیدمی سیگار آرامی به. ببیند جنگی ستاد در را

 ( 38: 2013)سعداوی، «اندیشیدمی خلافش

گویی او دهد و تکدر این نمونه راوی به محیط اطراف خود واکنش نشان می

گذرد و حوادث گذشته کند که در همان موقع در اطراف او میداستانی را تعریف می

حکایت هادی العتاگ  گویی،ین تکدر ا کند.خود را بر زبان حال تداعی و مرور می

کسانی است که در انفجار  های اجسادتکه شود که به دنبال جمع کردنروایت می

های بدن مردگان به همدیگر، موجود تکه اند. او با وصله کردنانتحاری کشته شده

پردازد که هر ای میزدهو راوی به ترس و هراس مردم وحشت کندجدیدی خلق می

دیگر  که گوییی خود هستند. مردمی رگ و نابودی در شهر و منطقهروز شاهد م

اسیر ها آن معنا شده است.اشتراکی با هم ندارند و رنج و درد دیگران برایشان بی

فرانکشتاین عراقی از . اند که تنها هدفش نابودی است های فردی شده دیوانه بازی
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 ی مختلفی تعلق دارند که هریک ازها گیرد که به گروه های تن قربانیانی شکل می پاره

کند. بنابراین، این فرانکشتاین فرجامی جز کشتن  دیگری را دشمن خود تلقی میها آن

نمودی داستانی از روند کشتن افراد به دست یکدیگر  خود ندارد. به عبارت دیگر،

که راه حل بحران باشد، بازنمایی بصری بحرانی  است. این شخصیت بیش از آن

گویی درونی شگردی است که با آن خواننده مستقیماً به ذهن تک. است تر بزرگ

که توصیف یا اظهار نویسنده در این کار دخالت داشته  یابد، بدون آنشخصیت راه می

هایی که داند که مبین اندیشهگویی درونی را شگردی میباشد. ادوارد دوژاردن، تک

یعنی بدون اینکه « 10: 1387 الدینی، ینیمع» بیش از هر چیز به ناخودآگاه نزدیک است؛

نویسنده توضیحی راجع به ذهنیات و افکار شخصیت داستان بدهد، خواننده با 

شود و به آن های درونی شخصیت، از افکار و ذهنیات وی آگاه می گوییخواندن تک

-وش به شکل تکاز زبان ماه کاتب در  متن رمان که راوی یمثلاً این جملات پی ببرد؛

کند ولی مرتکب راجع به احساس خود نسبت به خیانتی که به آن فکر میویی درونی گ

کشاند؛ وش میخواننده را مستقیماً به درون ذهن ماهو کند این خطا نشده را بیان می

تفسیری از جانب ا توضیح و و بدون دخالت ب هاگوییخواننده با خواندن این تک

برد؛ و به افکار وی در مورد این احساس پی می راه یافته وشنویسنده به ذهن ماه

داند شناسد و نمیولی در عین حال او را خوب نمیپسری شده است ه دلباخت که او این

 گذرد: چه می گشتهاش شیفتهپسری که  ذهن که در

شان شد. همه دوستانش تا کلاس دوم راهنمایی بود که عاشق پسر همسایه»

عاشق کسی نشده باشد: خواست ند و او نمیکلاس ششم عاشق یکی شده بود

ها آن کردند. چون متاجرنزدیکتر از او کسی نبود. توی ساختمان ته باغ زندگی می

رفتند. صبحها از شان یک مدرسه میشد. همهبودند توقع داشت او هم عاشقش می

زده دنبال هم قطار شده بودند سمت از ته هایدیدشان که با کلهپشت پنجره می

 باغ بابار پسر بزرگتر را تهوش عاشق بزرگترینشان شده بود. یکمدرسه. ماه
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های ریزِ سرّی داشتند. از خندهشد با هم سروها می اش دید: مدتدختردایی

که بخواهد فهمید: آن روز چیز را بدون آنشان همهزدههای وحشتبیخودشان و نگاه

گویند، به هم چه میها آن د که ببیندها خودش را مخفی کرده بو توی انباری، ساعت

نشستند با هم باغ میرفتند تهدرس بخوانند. می کنند. مثلاً آمده بودند با همچه کار می

-هیچ دلیلی میبیو  طرفکشیدند این طرف و آنزدند و هی سرک میحرف می

 .(120: 1381)کاتب،« خندیدند

ارتباط شده است، تداعی این رمان زمانی و خاطراتی که در  هایدر میان این پرش

-را همانها آن دهد بلکهتوضیح نمیها آن مستحکم وجود دارد اما نویسنده در مورد

ضمنی ارائه شده دهد و اطلاعات مستقیم و شود، نشان میگونه که در ذهن ظاهر می

 دید واحدیه گویی در این داستان از زاویاین تک کننده آنهاست.در داستان، توجیه

یابد که راوی خود مستقیماً در وقایع داستان شرکت خواننده درمی .نوشته شده است

دارد قابل اعتماد های او و نظراتی را که ابراز میداشته است اما اینکه تا چه حد گفته

-توان مشخص کرد. باید توجه داشت که داستان در وقایع نوعی گفتاست، هنوز نمی

کوشد با برد و میاوی از وجدانی ناراحت رنج میوگوی راوی با خویشتن است؛ ر

، آن را معقول جلوه دهد. بر این اساس به گشتهدلیل تراشیدن برای عملی که مرتکب 

کنیم که معتقد است کل داستان به یک مفهوم حدیث نفس و یا دیدگاه پاینده استناد می

گذرد، بر و میگویی درونی راوی است. فرایندهای ذهنی راوی آنچه در ضمیر اتک

های خود روی کاغذ آمده است پس تعجبی ندارد که راوی توالی مشخصی را در گفته

گردد ای زمینه ساز از داستان بازمیکند، بلکه به طور ناگهانی به گذشتهحفظ نمی

گویی نویسنده با استفاده از این تکنیک سیال ذهن و تک (.60و 61: 1382)پاینده،

همانند  کاتبو  سعداویهای واننده هجوم ببرد و رمانتوانسته است به ذهن خ
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های اصلی های شخصیتپروریهای مدرن دیگر، رویاها و خیالبسیاری از داستان

ها و ی خوابرمان را به نمایش گذاشته است و راویان مدرن غالباً بازگوکننده

 گذارد.هایی هستند، که به نمایش میهایی شخصیتناخودآگاه

 

 گیرینتیجه .3
-تعیّن تشتّت، گسیختگی، از تصویری گرتداعی مردم از بسیاری برای مدرنیسم پست

 هایداستان. است سازیشبیه و فراروایت گرایی،تفنّن چندگانگی، ناپذیری،

 دهند اجازه خواننده به تا شوند می روایت ابهام از ای لایه در همواره مدرنیستی پست

 آثار نوع این در که وضوحی عدم. باشد داشته ستاندا جهان از چندگانه های برداشت

-داستان در. دهدمی بازتاب را انگاری نسبی و مفرط پذیریتأویل نوعی شود می دیده

 و فروپاشی نوعی گویی و نیستیم روبه رو طرحی با ما اساساً مدرن پست های

 نظم و انسجام هیچ ظاهراً که طوری به است داده روی داستان طرح در ویرانگری

 به شخصیت ها،داستان اینگونه در. شود نمی دیده طرح در مدرنی حتی و کلاسیک

 در کاریکاتورگونه صورتی به ها شخصیت و نداریم اشمدرنیستی و کلاسیک مفهوم

مدرنیسم و روند های ذکرشده در باب پستا توجه به تعریفب .دارند حضور روایت

ویژگی یکسان این اثر احمد سعداوی و  «فرانکشتاین فی بغداد»شده داستان طی

اثر محمدرضا کاتب، مخاطب با توسل به خوانش  «پستی» رمانه مایداستان با درون

یابد. در هر دو داستان، این دو اثر دست میمیان  تطبیقی به شباهت بسیاری

بنابراین به جای این که  .پردازندمدرنی به تألیف متن مینویسندگان با رویکردی پست

ای را واقعه ای روبرو هستیم که سعی داشتهیسندها متن سروکار داشته باشیم با نوب

شود که بر با الهام از یک حادثه بدنی آغاز می پستی داستان کند.آمیز بیان خشونت

رفته به طنز سیاه و تلخ شود و داستان وی رفتهاثر برخورد قطار از هم پاشیده می

های تن با الهام از پاره فرانکشتاین فی بغدادستان تبدیل شده است و از طرفی دا
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دیگری ها آن مختلف تعلق دارند و هر یک از هایگیرد که به گروهقربانیانی شکل می

ها نیت و طرح قبلی برای روایت در هیچ یک از داستان .کندرا دشمن خود تلقی می

یسنده آگاهانه در متن گیرد. نوالبداهه صورت میروایت فی و در هر دو،وجود ندارد 

خود را ندارند و ه شدرنوشت از پیش تعیینتغییر سیارای ها حضور دارد و شخصیت

شود. هر دو ماجرا گفته میندارند و همان ابتدا کلها روایت خطی یک از داستانهیچ

پیرامون یک ماجرای  هاو داستان اندقتل و خشونت نوشته شدهه دربارداستان 

های قسمت ،هایی از روایتقطعیت وجود دارد و قسمت عدمآن  که دراست سیاسی 

ای از این کند و در گوشهداستان خود روال منطقی را طی نمیکند. دیگر را نقض می

ها که در این روایت وجود داردمتنی با محوریت عمودی وگوهای بینگفتها، روایت

های خود سان در رماننویگاهی روایت د.وشدیده میمتنی دیگر بهارجاع متن

-ارائه نمی کند که سبکی منسجم را به خواننده صداهای افراد مختلف را ترسیم می

 با و روایی هایداستان منطق زدنبرهم با ،کاتب و احمد سعداویمحمدرضا  د.نده

 و پردازندمی جهان و خود از جدیدی تعریف به معلولی و علی روابط ریختن درهم

 اندنموده سعی بلکه نیست، صرف روایت یک قراردادی، عناصر ساسا برها آن آثار

 به و دهند مشارکت اثر خلق در را خواننده مدرن، رمان روایی ترفندهای به توجه با

 .اندگرفته درنظر خواننده گمان و حدس تفکر، برای بسزایی سهم طریق این

 

 منابع

 ( 1380آلن، گراهام :)تهران: مرکز پیام یزدانجو،ه ، ترجمبینامتنیت. 

 ،ادبیات و زبان مجله ،«کولاج ادبی متن در مدرنیسم پست» :(1391) حسین ابویسانی 

 .27-1ص ،7 شماره عربی،

 هایی از نقد پسامدرنها؛ نمونهسرگشتگی نشانه(: 1386ودیار، لیوتار و همکاران )ب ،

 مانی حقیقی، تهران: مرکز.ه ترجم جلد چهارم،



 ‌‌1395پایيز‌3،‌شمارة‌4دورة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي‌ادبيات‌تطبيقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامة‌پژوهش‌فصل‌‌

 

163 

 

 ادبیات «مدرن و پیامدهای آنمدرنیته، داستان پست پست» :(1381) نژاد، کامرانپارسی ،

 .51-48ص،  62داستانی، شماره

 ( 1383پاینده، حسین:) ج اول، تهران: روزنگار، مدرنیسم و پسامدرنیسم در رمان. 

 ،تهران: نیلوفرهای پسامدرنداستان کوتاه در ایران؛ داستان (:1390) حسین پاینده ،. 

 ( 1382پاینده، حسین :)چاپ اول، تهران: روزنگار.گفتمان نقد ،

 ،ج دوم، رمان ایران در پرتو نظریه و نقد ادبی گشودن رمان، (:1392) حسین پاینده ،

.تهران: مروارید

 ،های روایت در رمان رمان پسامدرن چیست؟ بررسی شیوه» (:1386) حسین پاینده

  .47-11ص ، 2ی ادب پژوهی، شماره فصلنامه ،«اشآزاده خانم و نویسنده

 نوذری، حسینعلی ترجمه ،مدرنیسم پست و مدرنیته پست(: 1379) والتر اندرسون، تروت 

 .جهان نقش نشر: تهران

 ترجمه فرهاد مرتضایی، گناباد: نشر  مدرنیسم چیست؟ پست(: 1376) جنکز، چارلز

 مرندیز.

 42-23 ، ص10الکلمة، العدد ه مجل ،«تجاوز مابعد الحداثة»(: 2007) حسن، إیهاب. 

 تحلیل رمان اسفار کاتبان بر اساس شاخصه»(: 1393) ردی، افسانهزاده دستجحسن-

، 2ادبی و بلاغت، سال ، پژوهشنامه نقد «های نگارش رمان مدرنیستی و پسامدرنیستی

 .76-57 ، ص3شماره 

 ( 1393رشیدیان، عبدالکریم:) ج اول، تهران: نشرنیفرهنگ پسامدرن  ،. 

 26ماهنامه کارنامه، شماره  ،«های رمان پست مدرنویژگی»(: 1380) رهادوست، بهار ،

 . 33-30ص 

 دار البیضاء: دار توبقال للنشر.ومابعد الحداثةه الحداث(: 2000) سبیلا، محمد ، 

 بررسی تحول روایت: از روایت کلاسیک تا »(: 1389) سجودی، فرزان و فائزه رودی

 .171-155ص ، 4یات تطبیقی، ش های زبان و ادبفصلنامه پژوهش ، «مدرن روایت پست

 ( 2013سعداوی، احمد:) لبنان: منشورات الجملفرانکشتاین فی بغداد ،. 



‌...خوانش‌تطبيقی‌مؤلفه‌هاي‌پست‌مدرنيسم‌در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌علی‌افضلی‌و‌همکار‌

 

164 

 

 ( 1384سلدن، رامان و پیتر ویدوسون ،)عباس ه ، به ترجمادب معاصره راهنمای نظری

 .مخبر، تهران: طرح نور

 و بررسی نقد  را خلاصه این رمان دشوار است؟چ(: »1382لیمانی، بلقیس و همکاران )س

 .60و  59، ص72، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، مهر، شماره «کتاب پستی

 الجدید، ه مجل ،«أفول عصر التنویر وصعود مابعد الحداثة(: »2016) ، خلدونالشمعه

  .29-4ص ، 167 العدد

 المعاصرهه فی الروایات العربیه تجلیات مابعد الحداث»(: 2012) ، مصطفیجمعهه عطی»، 

 .32-16ص، 23الدراسات النقدیه، العدد  تطبیقی والنقد اله مجل

 141، کلک، شماره «جهان شایدها؛ نگاهی به رمان پستی» :(1382دوست، نوشین ) غریب ،

 .26و  25ص

 تهران: بازتاب نگاه.روایت داستان (:1382) فلکی، محمود ، 

 ( 1383فهیم کلام، محبوبه:) «30، ص43مجله کارنامه، شماره  ،«گویی درونیتک . 

 

 های تهران: دفتر پژوهش ،مدرنیسم تبارشناسی پست(: 1380) باغی، علی اصغرقره

 فرهنگی.

 ( 1381کاتب، محمدرضا:) تهران: نیلوفرپسَتی ،. 

 مدرنیسم در ادبیات داستانی معاصر ایران پست(:»1385) گلشیری، سیامک» ،

 .278-242ص پژوهشنامه فرهنگ و ادب، 

 ( 1386مالپاس، سایمون) :حسین صبوری، تبریز: دانشگاه تبریزه ترجم ،رنمدپست. 

 پسامدرن داستانی ادبیات هایمؤلفه: (1387) اسدیان مریم و غلامرضا پارسا، مستعلی، 

 .155-138ص ،37 شماره ادبی، پژوهی متن

 ( 1384مکاریک، ایرنا ریما:) مهران مهاجر و ه ، ترجمهای ادبی معاصرنظریهه دانشنام

 .همحمد نبوی، تهران: آگ

 ج دوم، تهران: نقش جهانمدرنیسم مدرنیته و پست پست (:1380) نوذری، حسینعلی ،. 



 ‌‌1395پایيز‌3،‌شمارة‌4دورة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي‌ادبيات‌تطبيقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامة‌پژوهش‌فصل‌‌

 

165 

 

 پژوهشگاه «چندصدایی و چندشخصیتی در رمان پسامدرن(. »1391) نوبخت، محسن ،

 89-90، ص2انی و مطالعات فرهنگی، شماره علوم انس

 ،مرکز. نشر تهران: پنجم، ج ،پسامدرن ادبیات: (1394) پیام یزدانجو 

 Marshall, Brenda (1992): Teaching the Postmodern Fiction and Theory, 

New York: Routledge. 

 Mac Hale, Brian (1989): Postmodern Fiction, London: Routledge. 

 

 
 


